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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  فــائــزه محـمـودی

 ٢٠٢٣ مارچ ١٠
   

  رآزادی زنان افغان در صد سال اخي مبارزات آزادی زنان جھان و جريان
)٣(  

 بيا ای زن به پا شو بــــھــــــر ھستی

 و استی، ھستی ساز در بحـر ھستیـت

 تـــو خالق، سرپناه، دلــــدار بـــه دنيا

  یبـــه پا کــــــن انقلاب در شھر ھست

  »فـائـزه محمودی«

با پيروزی انقلاب  ١٩١٧  و مديريت امان الله خان دولت شورا ھا که در اکتوبر بايد بگويم که در وقت حکومتداری

ھمچنان از کمک ھای مادی و معنوی . پرولتری ايجاد شده بود، اولين مملکتی بود که دولت امانی را به رسميت شناخت

.  نقش عمده داشت ب بود که با منور کردن ذھنيت مردم مادريغ نمی کردند که کمک ھای معنوی آنان زياده تر کتا

خلق اين را می آموختند که زحمتکشان و زنان کشور ما می توانند مثل  ۀجوانان آزاديخواه و روشنفکر به تود

کار با درآمد بيرون از چوکات خانه، ھمچنان حق رای، حق ازدواج . زحمتکشان و زنان دولت شورا ھا به آزادی برسند

 و مردم ما  ند به دست آر  آن است؛ ًو مخصوصا حق تحصيل و دانائی را که کليد موفقيت تمام مشکلات جھان و مردم

ستم طبقاتی و ستم ( انقلاب سرخ و مردمی کار کنند و زنان خود را از دو حلقه اسارت     بايد برای يک ھمچنان

  .بيرون نمايند) جنسيتی

 و تا مردان تحت   و آزادی مرد،   جامعه  يک   مربوط می گردد به آزادیً  آزادی زن مطلقا  باز متذکر شوم که بايد

 .آزادی زن وجود نخواھد داشت و بعکس  آزاد نگردند و جامعۀ بدون ستم و استثمار به وجود نيايد،ستم يک جامعه

 زنان در صد سال اخير صحبت می کنيم، بايد از تمام جنبش ھای اين زمان نيز  البته ما که از جنبش آزاديخواھی

  .صحبت کنيم

 و نشان دادن اين که   غدار برای سوختاندن چشم مردمپس از قتل نادر غدار و زجرکش کردن عبدالخالق، خاندان نادر

  .، اين نتيجه را دارد) محمد زائی( ايستادن در برابر ارباب قدرت و تجاوز به ارباب 
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(  و عقب نشينی و نرمش  )ھاشم خانی و داوودی(دوران چھل سال پادشاھی ظاھر شاه در وطن با دو نوبت استبداد

با وجود استبداد و ظلم و کشتار، مبارزه بر ضد آن به اشکال مختلف . گذشت) جدارصدارت شاه محمود و دموکراسی تا

  .ادامه داشت

 وطن پرستی سخن می راندند و  که ھمه آنان از" انگار"و " غبار"توسط " وطن"در ادامۀ مبارزه، جرايد و احزاب 

ود، از برتری قوم پشتون پشتيبانی می که از داوود و دار و دسته آنان ب" ويش زلميان "  مردم دوست بودند و ديگر

اين . بود" داکتر عبدالرحمن محمودی"به رھبری " حزب خلق"و " ندای خلق"جريدۀ . کردند که ترکی با آنھا ھمراه بود

آزادی بسيار ناچيز ھم بود، اما به زنان ما اجازه رفتن به مدرسه و تحصيلات به خارج رفتن را داد که يکی از مثال 

ن مبارزات زنان افغان، ماگه رحمانی بود که در آن زمان با دادن يک آزادی قلابی به محصلان افغان، ھای عمده آ

 روزی ماگه رحمانی که يکی از شاگردان داکتر محمودی فقيد بود، در يکی از  . محصلان را ساخته بودند اتحاديۀ

 ما بايد مانند دوران امانی برای پيشرفت زن  محصلان پوھنتون چادر خود را بيرون انداخت و به محصلان گفت  محافل

 آن مبارزه کنيم که دولت غدار ظاھر شاھی او را از فاکولته اخراج و برای مدت زمان پنج سال در    ظلم و رھا از دو

 گرديد و باز به  اين آزادی درباری لغو" جنبش ھفتم شورا"پس از مدت سه سال با وجود آمدن . حبس خانگی نگه داشت

فعالان و مبارزان مشھور مشروطه خواھی مثل فيض محمد انگار، .  يافت   ضربه، کشتار، زندان و مجازات، پايانزور

مير غلام محمد غبار و داکتر محمودی و چندين انسان مبارز ديگر مانند سرور جويا را زندانی کردند و باز ھم استبداد 

  .اوج گرفتخانوادۀ شاه و کاکا ھايش به صدارت داوود، دو باره 

طی اين مدت استبداد و نرمش نسبی در سياست نظام سلطنتی آل يحيی، در نتيجۀ مبارزات پيگير مبارزان واقعی و ھم 

چنان بنا به اقتضای منافع طبقات حاکمه و نظام حاکم که با ھزار رشته با سوسيال امپرياليسم شوروی، امپرياليسم و 

 امتياز ھای نسبی و ناچيزی در عرصه ھای فرھنگی،  .ينی ھائی صورت گرفتسرمايۀ مالی پيوند يافته بودند، عقب نش

برای دموکراتيک نمائی و روی ضرورت تعليم دختران مربوط به خانواده . سياسی و اجتماعی از جمله به زنان داده شد

ستعمارگر غربی، ھای طبقات حاکم فئودال و بورژوازی دلال شھری و در عين حال برای نفوذ فرھنگی برخی از دول ا

    نظرات و اداره فرانسه را تحت" ليسۀ عالی ملالی"را تحت ادارۀ انگليس، " ليسۀ عالی زرغونه "  در زمان ظاھر شاه

  .را با کنترول المان ايجاد کردند" ليسۀ نجات"و 

 با کنترول انگليس،  را در کابل و ولايات کشور به ميان آوردند که به تعقيب کم کم مکاتب ابتدائی و متوسطه و ليسه

  .حضرت ھا و دولت مستبد اداره می شد

زنان افغان که فکر کنم در زمرۀ ھوشيار ترين زنان دنيا باشند، اما به علت اين که مانند حيوانات و به حيث مال حساب 

  . انداين زنان محکوم شرايط غيرانسانی بوده. و خريد و فروش می گردند، از جملۀ عقب مانده ترين زنان باشند

بر طبق فرھنگ به ارث رسيدۀ پدرسالار، پدر که زن و اولاد خود را مالکيت شخصی خود می داند، آنان را تا حد توان 

استثمار می کند و ھيچ نوع آزادی برای اوشان قائل نيست؛ چون ھم از نگاه مالکيت و ھم از نگاه مذھب او با فشار و با 

اين در تمام خانواده ھا رايج بوده است که اگر .  حق تحصيل را نمی دھدشست و شوی مغزی به آنان حق فکر کردن و

از گذشته . طفلی کاری بدون قوانين مروج خانواده را می کرد، باز مادر می گفت وقتی پدرت آمد جزايش را خواھی ديد

ر وقت مرد می ھ. ھا تا حال، لت و کوب زنان و دختران و آلۀ شھوت مردان بودن، در جامعۀ ما مروج بوده است

.  توسط مرد حتی تا سرحد خونريزی کتک می خورد و می خورند کاری بدی کرده بود و يا خير، خواست چه زن

 مرد ھر وقت می خواست با خانم و خانم ھای خود سکس داشته باشد،  ًھمچنان سکس مطلقا در اختيار مرد بود که

 را اعطا کرده و از زنان مسلمان می خواھند تا اين خواست آموزش ھای قرآنی و سنت نبوی نيز به مرد چنين امتيازی
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 آن   اما با وجود اين تعداد زياد زنان و خانواده ھای منور .شوھران خود را در ھر حالی اجابت کرده و برآورده سازند

  .با ھم يکجا شده و زنان عادی در داخل و واسطه داران در خارج تحصيل کردند

 حادثۀ سوم عقرب، تبارز حرکت روشنفکری در کانون ھای علمی ــ تحصيلی شھری،  اھددوران دموکراسی تاجدار ش

 و ايجاد احزاب، سازمان ھای سياسی و نشر جرايد علنی و تظاھرات روشنفکری  ايجاد اتحاديۀ محصلان پوھنتون کابل

ن پنجم آن دولت استعمارگر به دستور شوروی ھا در نقش ستو" حزب دموکراتيک خلق افغانستان"علاوه از ايجاد . بود

شعلۀ "ش ھفته نامۀ ١٣۴٧ در نقش نمايندگان سياسی فئوداليسم و جرايد ھر يکی، در" سازمان جوانان مسلمان"و 

( توسط " سازمان جوانان مترقی"نيز به اشتراک چند محفل روشنفکری و ) ناشر انديشه ھای دموکراتيک نوين" (جاويد

در اين جا ما تنھا از مبارزات زنان صحبت خواھيم . ايجاد شد ش١٣۴۴  در )ھامحفل محمودی (و ) محفل ياری ھا

  .کرد، لاکن بسيار مختصر

در عين مزدوری به کرملين، از " پرچم"و جز انشعابی آن " خلق"و جريدۀ " حزب دموکراتيک خلق"در يک سمت،

راودات و قرارداد ھای اسارتباری با در اين وقت دولت شاھی م. طرف خاندان شاھی و داوود اداره و کنترول می شد

ھمۀ زنان . دولت سوسيال امپرياليستی شوروی در عرصه ھای سياسی، اقتصادی، نظامی و فرھنگی برقرار کرده بود

آن حزب ھم از جملۀ دختران خوانين، ارباب زاده ھا و طبقات ملاک و سرمايه دلال دار و بوروکرات ھا بودند که 

راه "و " مبارزۀ مسالمت آميز"حميلی ارتجاعی دولت ضد انقلابی شوروی را که عبارت از علاوه از تبليغ سياست ت

بود، برای آرايش چھرۀ کريۀ نظام سلطنتی کوشيده و ظاھر شاه را از زبان ببرک شياد " رشد غيرسرمايداری

  .شاه آسيا می ناميدند" دموکرات ترين"

ی از رنج ھای مداوم و بيکران زحمتکشان کشور می کردند، که که نمايندگ" جريان شعلۀ جاويد"در سمت ديگر زنان 

ش در ١٣۴٩ تا١٣۴٧ زنان و دختران جوان برای رھائی زنان ستمديده و فاقد حقوق اجتماعی در مظاھرات سال ھای

در عين زمان مبارزاتی مخفی و نشست و برخاست ھای بسيار زياد واقع می شد که من . آن جريان اشتراک می کردند

  اين مبارزات عمومی که دختران و زنان افغان بود يک.  ھمه مبارزات را با چشم ديدم و با پوست احساس کردماين

  .مؤثريت زياد در جامعۀ ما پيدا کرد

با وجود کار ھای بسيار مھم و به جنبش آوردن شھر کابل و تمام " شعله جاويد"جريان تاريخی نيرومند و با عظمت 

نھا يک جنبش روشنفکری بود که با وجود اين که صد ھا ھزار نفر خوب و بد به دور آن جمع ولايات ديگر، باز ھم ت

  .ًشده بود، نتوانست که عميقا در بين توده ھای اصلی کارگر و دھقان کشور ريشه دوانيده و خصلت توده ئی يابد

عه طلبی تزاران نوين اين جنبش ھای روشنفکرانه با وقوع کودتای کودتای نظامی داوود در ھمسوئی با توس

  .ش و مستولی شدن استبداد بر فضای سياسی کشور، دو باره سرکوب شده و به خاموشی گرائيد١٣۵٢ در

ــ پس از پنج سال حکومت خشن و استبدادی بر مردم افغانستان و گير کردن در  سردمدار جمھوريت قلابی ــ داوود شاه

م استعمارگر و توسعه طلب شوروی ، وقتی خواست ارباب عوض کند، جال عنکبوتی تنيده شده توسط سوسيال امپرياليس

ثور  ٧ کودتاگران. آن قدرت استعماری او را توسط دست نشانده ھای خود از بين برد و کودتای ننگين ثور به وجود آمد

لگری نظامی  که تجاوز و اشغا شاھرگ ھای مردم شريف وطن ما را بريده، وطن را دو دسته به امپرياليسم روس دادند

با شکست آن استعمارگر متجاوز و نوکران وطنی اش، ارتجاع فئودالی ــ . آن قدرت استعماری را در پی داشت

کمپرادوری با نمايندگان سياسی شان در وجود احزاب اخوانی جھادی و طالبی به دليل حمايت فعال و دست درازی 

   سال اخير امپرياليسم ٢٠ پس از آن در. جای آن را گرفتامپرياليست ھای غربی و دول ارتجاعی ھمسايه و منطقه؛ 

امريکا و متحدانش در سازمان نظامی ناتو اين کشور را اشغال و ھمدست با ارتجاع داخلی در عين ستم بر زحمتکشان 
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سفر افغانستان، با فرستادن زنان آرايش کرده از ميان مزدوران خودفروختۀ مدنی و تسليم طالب خود بر سر ستيژ ھا، 

ھا، پارلمان ھا برای تقدير از اشغالگران بابت کشتار مردم افغانستان و قبول خائنانۀ تحايف و مدال ھای آن دول 

سالۀ  ٢٠ در ختم دروۀ اشغالگری. اشغالگر، سرنوشت و داعيۀ برابری طلبی زنان کشور ما را به سخريه گرفتند

ماه می شود که گروه اجير مرتجع و ضد زن طالبان به  ١٨ً امپرياليست ھای سازمان ناتو به رھبری امريکا، تقريبا

  .طور مصلحتی و سازشی توسط امپرياليسم امريکا بر اريکۀ حکومت اسلامی نصب شده است

سال می شود که جنگ ويرانگر تجاوزکارانه و ارتجاعی، استثمار، بی حقوقی  ۴۵ ثور تا امروز، حدود ٧ از کودتای

 ادامه دارد و زنان در اين ميان بيشتر ستم می  زحمتکش کشور به شمول زنان و مردانزنان، و انواع ستم بر خلق 

با وجود تعويض پی در پی رژيم ھای مزدور، وابسته و ارتجاعی و دو نوبت اشغال نظامی کشور، و با وجود . کشند

 ھای ناآگاه و به خصوص تغييرات فرھنگی، علمی، تکنولوژی، ارتباطات و اجتماعی به حيث زمينه ھای بيداری توده

زنان کشور، زنان وطن ھنوز ھم در بند اند و زنجير ھای ستم و استثمار شديد بر دست و پای شان سنگينی کرده و 

فرسنگ ھا آز آزادی به دور اند و تازه به دليل جنايت جديد امپرياليست ھای غربی، تحت مظالم و تبعيض جنسيتی 

  .ر گرفته اندطالبان وحشی، مرتجع و زن ستيز قرا

سالۀ ستم رفته بر زنان افغانستان و تلاش ھای زنان و مردان کشور در راستای رھائی زنان،  ۴۵ بررسی اين جريان

  .بايد در يک مقالۀ ديگر روی دست گرفته شود

اريخ تاريخ مبارزۀ طبقاتی و ت. دوستان گرامی، ديالکتيک به ما می آموزد که سير تکامل بشريت با مبارزه ميسر است

امپرياليسم امريکا زمانی . استعمار اين را به ما می گويد که جنگ، ستم، استثمار و استعمار، نظم دلخواه بشريت نيست

مردمان جھان چه آسيائی، افريقائی و امريکای لاتين . بعد از جنگ جھانی دوم عروج کرد حالا دور نزولش رسيده است

در تحت درفش سوسياليسم علمی در جريان مبارزات طولانی و  ی خود راو زنان بی حقوق و ستمکش اين قاره ھا آزاد

دشوار رھائيبخش و مبارزۀ طبقاتی با بھره گيری از کليه اشکال مبارزه، به خصوص مبارزۀ قھرآميز، به دست خواھند 

  .آورد و جھان بدون ستم، استثمار و شکنجۀ جسمی و روحی را نيز

  !گرامی باد ھشتم مارچ روز ھمبستگی زنان زحمتکش جھان

  !پيروز باد جنبش سرتاسری خلق ھای جھان

 


